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روزنه گزارش

واکنش ائمه جمعه به نماز رئیسی در کرملین
احتمال دارد رئیس جمهور در کاخ 

سفید هم نماز بخواند
شــرق: قابــل پیش بینــی بــود کــه ســفر  �

رئیس جمهــور به روســیه و اقامه نمــاز در کاخ 
کرملین مــورد توجه امامان جمعه قــرار گیرد، 
کار حتی به جایی رســید که یکی از ائمه جمعه 
گفت کــه احتمال دارد ابراهیم رئیســی در کاخ 
ســفید هم نماز بخوانــد. به گــزارش ایرنا، امام 
جمعه کرج آیت االله حسینی همدانی با اشاره به 
اقامه نمــاز رئیس جمهور در کاخ کرملین افزود: 
«احتمــال این وجود دارد که رئیس جمهور ما در 
کاخ ســفید هم نماز بخواند زیــرا این نمازی که 
در کاخ کرملین خوانده شــد، پیام های مهمی در 
پی داشت». آیت االله سعیدی امام جمعه قم نیز 
به نماز ابراهیم رئیســی در مســکو اشاره کرده و 
گفت: «اقامه نماز اول وقت آیت االله رئیســی در 
کاخ کرملیــن مهــم بود و با این نماز نشــان داد 
ســخن گفتن با پروردگار در موعــد خود مقدم بر 
هر مذاکره اســت، قطع مذاکره و اقامه نماز اول 
وقت آیت االله رئیسی نشان داد وابسته و دل بسته 
به شــرق و غرب نیســتیم». امام جمعه شهرری 
با اشــاره به اینکه سفر رئیس جمهوری به کشور 
روسیه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی بسیاری 
برای کشور داشــت: گفت: اتحاد این دو کشور و 
اقامه نمــاز رئیس جمهــور در کاخ کرملین لرزه 
بر اندام دشــمنان انداخت. حجت الاسلام علی 
شاهچراغی نیز در شــهرری گفت:  «کاخ کرملین 
که زمانی مرکز مبارزه با اقدامات دینی بود، امروز 
بــه مکانی برای اقامه نمــاز رئیس جمهور ایران 
قدوسی نژاد  حســین  است».حجت الاسلام  شده 
خطیب جمعه ملایر نیز گفــت: «اقامه این نماز 
و ارتباط با خدا، بیانگر پابرجایی شــعار نه شرقی 
و نــه غربی اســت و یک نماز سیاســی و عبادی 
بود». حجت الاسلام حسینی پور، خطیب جمعه 
خمین هم گفته: «ســال ها قبل در اتحاد جماهیر 
شوروی اجازه اذان گفتن وجود نداشت و امروز از 
رئیس جمهور ایران به شــکل باشکوه در روسیه 
اســتقبال می شــود». حجت الاســلام فاضلیان، 
امام جمعه همــدان نیز گفت اقامه نماز آیت االله 
رئیســی در کاخ کرملین بازتاب بسیاری در جهان 
و افکار عمومی داشــته و افتخاری برای کشــور، 

ملت ایران و اسلام است.
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آیت االله جوادی آملی:
 فقیر حرف شنوی از حکومت ندارد

اینکه  � بیــان  با  آیــت االله جوادی آملی  انتخاب: 
اختلاس هــای میلیــاردی از افراد عادی ســاخته 
نیســت، گفت: این اختلاس ها با قلم افراد صورت 
می گیرد نه با زور اســلحه؛ بنابراین باید بررســی و 
آسیب شناســی شــود که چگونه افرادی توانستند 
حق را باطل کنند. مرجع تقلید شــیعیان در دیدار 
علــی صالح آبادی، رئیس کل بانــک مرکزی ایران 
بــه همــراه برخی از اعضــای شــورای فقهی این 
بانک در ســخنانی اظهــار کرد: از نظر فلســفه و 
کلام، اصــول اعتقادی، اصل اول اســت، اما از نظر 
جامعه شناســی، اقتصاد حــرف اول را می زند. در 
اســلام، از «مال» به ســتون فقرات یک ملت تعبیر 
شــده، چراکــه گاهی مشــکلات اقتصــادی باعث 
می شــود حتی یک حکومت بزرگ ســقوط کند. او 
ادامه داد: دعای پیامبر گرامی اسلام در شعب ابی 
طالب این اســت که «الَلَّهُمَّ بَارِکْ لَنَــا فِی الَْخُبْزِ وَ 
لَا تُفَــرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ»؛ خدایا من می توانم شــعب 
و ســختی های آن را تحمل کنم اما ملت گرســنه 
را نمی شــود در راه الهی نگه داشــت و آن را اداره 
کرد. جوادی آملی خاطرنشــان کــرد: در بیان قرآن 
کریــم، مال عامل قیــام یک ملت اســت اگر ملت 
بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد، فقیر به معنای 
ندار نیســت! بلکه کسی اســت که ستون فقراتش 
شکسته اســت، کسی که ســتون فقراتش شکسته 
است حرف شــنوی از حکومت ندارد. او تأکید کرد: 
بانک  مرکزی وظیفه بسیار سنگینی دارد، از کارهای 
اصلی بانک مرکزی این باشد که دست قانون دانانی 
که قانون را دور می زنند از ذخایر بانک مرکزی کوتاه 
کند؛ اختلاس های میلیاردی از افراد عادی ســاخته 
نیست، این اختلاس ها با قلم افراد صورت می گیرد 
نه بــا زور اســلحه. لذا درخصــوص اختلاس های 
صورت گرفته نیز، بررســی و آسیب شناســی شــود 
که چگونه افرادی توانســتند حــق را باطل کنند و 
اختلاس صــورت بگیرد. مرجع تقلید شــیعیان در 
بخش دیگری از ســخنان خود ابراز داشت: آبروی 
انســان امانت الهی است و انســان امین االله است، 
پیامبر دســت کارگری را بوسید که برای خودش کار 
می کرد و کنار ســفره خود می نشســت. بر همگان 
واجب است که این مملکت را با کرامت اداره کنند 
و راه آن رونق تولید و اشتغال است. آنجا که رهبری 
معظم ســال را ســال تولید و رفع موانع نام گذاری 

کردند، این اقدام یک حرف حکیمانه است.

 امیرحســین جعفری: ســی ام دی ماه مصادف بود با 
درگذشــت نخستین نخســت وزیر جمهوری اسلامی 
ایــران. بــازرگان بــرای چهره های سیاســی دهه ۶۰ 
یــادآور دولتی اســت که اعضای کابینــه اش کروات 
می زنند و انقلابی گری پررنــگ برای آنها قابل هضم 
نیســت؛ دولتی که پس از تسخیر سفارت آمریکا قبل 
از یك سالگی خود به غبار تاریخ پیوست و اعضای آن 
به جز حضور در مجلس اول دیگر فرصتی برای بروز 

و ظهور سیاسی در چارچوب قدرت نیافتند.
امــا بازرگان پس از دولــت موقت نیز هنوز تلاش 
می کــرد در صحنه سیاســی بــروز و ظهور داشــته 
باشــد؛ از جمله اینکه پس از پایان دولت موقت هنوز 
شــورای انقلاب به کار خود ادامه مــی داد و بازرگان 
نیز یکی از اعضای اصلــی آن بود. پس از پایان عمر 
شــورای انقلاب، با ثبت نــام در انتخابات نخســتین 
دوره مجلــس از تهران با یک میلیون و ۴۴۷ هزار رأی 
وارد پارلمان شــد و چهار ســال پر فراز و نشیب را در 
کنار دیگر انقلابیون ادامه داد. چهار ســالی که دیگر 
اعضــای دولت موقت و نزدیکان شــان پس از وقایع 
خرداد ۶۰ بروز و ظهوری جدی در سیاســت نداشتند 
و کشور عملا به دست حزب جمهوری اسلامی اداره 
می شــد. هرچند بــازرگان در دوران پر ماجرایی عضو 
مجلــس اول بود؛ امــا در تصمیم گیری های نهایی و 
تحولات مهم نام او چندان شــنیده نمی شد و فضای 
مجلس نخســت هم کاملا علیــه او و جریان دولت 
موقت بود. یکی از نطق های او در مرداد ماه ۱۳۶۰ با 
شعارهای صادق خلخالی نیمه تمام ماند. بخشی از 
نطق بازرگان را در ادامه می خوانیم: «از این تریبون از 
رهبر عالی قدر انقلاب و مراجع عظام، رئیس جمهور، 
هیئت دولــت و نهادهای انقلاب، شــورای نگهبان، 
شــورای عالــی قضائــی و مخصوصا از بــرادران و 
خواهران نماینــدگان مجلس و همه گروه ها و مردم 
ایران اســتمداد می کنم که از هر راه که می توانند به 
این بلیه بزرگ پایان دهند و همگی به قانون اساسی 
جمهوری اســلامی ایران و قــرآن کریم گردن نهند و 
بــا توجه به اوضاع بس خطیر و عواقب شــومی که 
هیچ گروهی را در آن ســود و پیــروزی نخواهد بود، 
به توقف جریان و تجدیدنظر بپردازند که «ان تنصروا 

االله ینصرکم» .
در ۱۵ مهر ماه ۱۳۶۰ نیز بازرگان نطق دوباره ای در 
مجلس داشــت که از سوی همان تیم قبلی با تنش 
روبه رو شد؛ تنش هایی که در مواقع صحبت اعضای 
نهضت آزادی از جملــه معین فر و یزدی در مجلس 
ســابقه داشــت. در مکاتبات مجلس در شــرح این 
جلســه آمده است: «با کمال تأثر و با توسل به درگاه 
ذوالجلال باید اقرار کنیم که آتشــی هولناک در کشور 

عزیزمان شعله ور گشته اســت. خرمن امت و دولت 
و دین را مورد تهدید قرار داده. کمتر کســی است که 
درصدد خاموش کردن آن برآید و بعضی می کوشــند 
آتش را افروخته تر ســاخته و بــر خرمن طرف مقابل 
بیندازند. همه بلعیده می شوند. حوزه های علمیه از 
گل های سرسبد خود خالی می شود... برادران ارزنده 
غیر قابل جبران از مسئولان دولتی و لشکری و سپاه و 
کمیته به شــهادت می رســند. به همراه جان ها اثاث 
و دارایی هــا از بیت المال و از ملــت به هدر می رود. 
افــرادی بی گناه در معابر و منازل بی جهت کشــته و 
معلول می شــوند و همچنین نونهالان دختر و پســر 
کسان وابســته و هوادار که در درگیری های خیابانی   
قربانی التقاط و انحراف یا انتقام می گردند. نونهالانی 
که هرچــه باشــد، جگر گوشــگان و پرورش یافتگان 
امید این مملکت اند. عاشــق وار یــا دیوانه وار، فداکار 
یا گناهــکار، در طاس لغزنــده افتاده اند. در حالی که 
هر طــرف گــروه مقابــل را  مرتجع و ضد اســلام و 
عامل امپریالیســم می خواند، نــه روحانیون ارجمند 
و مکتبی هــای غیرتمندمان از آمریکا وارد شــده اند و 
نه جوانــان جانباز در خانواده هــای آمریکایی زاییده 
و بزرگ گشــته اند که بتوان مزدورشــان خواند. پس 
چرا این  ســان ریختن خون یکدیگــر را مباح و بلکه 
واجب می شــمارند. مصیبت بارتــر از همه و حاصل 
خشــونت ها و بی رحمی ها افزوده شــدن ناراضی ها 
و انتقام خواهان و برگشــت کنندگان از انقلاب و دین 

است .
بــا پایــان دوره مجلــس اول بازرگان کــه هنوز 
انتخابــات  در  داشــت،  امیــد  سیاســت ورزی  بــه 

ریاســت جمهوری دوره چهــارم شــرکت کــرد که 
صلاحیــت او از ســوی شــورای نگهبــان رد شــد. 
هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزانه اش می نویسد: 
«در پــی رد صلاحیت مهندس بازرگان رســانه های 
خارجی به تبلیغات وســیع و دامنه دار درباره ادعای 
نبــود آزادی انتخابات در ایران پرداختنــد». او نکته 
مهمی را یادآور می شود و درباره نبود احتمال پیروزی 
جریان لیبرال می گوید: «البته مفســران سیاســی در 
رســانه های بین المللــی بر نبــود احتمــال پیروزی 
مهندس بــازرگان، حتی در صــورت تأیید صلاحیت، 
اذعان داشــتند. نهضت آزادی نیز با صدور بیانیه ای 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد».

هاشــمی در فصل دیگری از خاطــرات خود هم 
می گویــد: «هرچند هیچ گاه دلایل انصــراف بازرگان، 
از کاندیداتــوری ریاســت جمهوری اعلام نشــد؛ اما 
بــه گفته آقایــان دکتر ســحابی، دکتر بنی اســدی و 
مهندس توســلی دو دلیل موجب انصراف شد، یکی 
اینکه امــام خمینی، در دیداری که دکتر ســحابی و 
مهندس بازرگان با ایشان داشــتند، مخالفت خود را 
با کاندیدا شــدن مهندس بازرگان اظهــار کرد و البته 
توصیه کردند ایشــان بهتر اســت برای مجلس شورا 
نامزد شــوند. دیگر اینکه در نهضــت آزادی اختلاف 
وجود داشت، گروهی معتقد بودند شایسته ترین فرد 
مهندس بازرگان اســت و باید او کاندیدا شــود و در 
مقابل کسان دیگری مانند دکتر حسن ابراهیم حبیبی 
ـ کــه در آن زمان عضو نهضــت آزادی بود ـ را برای 
نامزدی پیشــنهاد می کردند. ســرانجام در رأی گیری 
نهایــی، کاندیداتــوری حبیبی تصویب شــد. با اینکه 

مهنــدس بازرگان همواره به عنــوان کاندیدای منفرد 
مطرح بود و می توانســت همچنان منفــرد کاندیدا 
شود؛ اما پس از رأی گیری در شورای نهضت، خود او 
صلاح ندانست کاندیدای منفرد باشد؛ چرا که این کار 
می توانست به زیان نهضت آزادی تمام شود و حتی 

ممکن بود نوعی انشعاب تفسیر شود».
ناطق نوری نیــز در کتاب خاطراتش می نویســد: 
«جلســات شــورای نگهبان برای بررســی صلاحیت 
مهدی بازرگان از حد معمول هم بیشــتر طول کشید 
و به علت اینکه او از امیرانتظام که جاســوس آمریکا 
بود و به حبس ابد محکوم شــده است، دفاع کرد و 
گفت امیرانتظام هر کاری انجام داده اند، به دســتور 
مــن بوده، به این جهت شــورای نگهبان در مجموع 

صلاحیت او را رد کرد».
پس از این زمان بازرگان ناچار به خانه نشینی شد 
و اعضای نهضت نیز شــرایط سختی را تجربه کردند 
و هیچ سمت مشــخصی در دولت ها به آنها سپرده 
نشــد. در ســال ۶۶ نیز علی اکبر محتشــمی پور، وزیر 
سابق کشور، درباره حضور چهره های نهضت آزادی 
و نیرو های هم طیف و نزدیك بــه آن در انتخابات ها 
از امام طرح ســؤال کرد. پاسخی که امام به این نامه 
داد، بســیار تند بود. نهضت آزادی البته در انتســاب 
این نامه به شــخص امام تشــکیک وارد کرده است. 
محتشــمی پور بعدها درباره آن نامه گفت: «آن نامه 
در شرایطی بود که اینها در دوران جنگ و در حالی که 
آحاد مــردم در مقابل تجــاوز همه جانبه قدرت های 
جهانــی به رهبری صــدام کاملا علیــه ادامه جنگ 
موضع داشــتند. این نامه ها و بیانیه ها همه جا پخش 
می شــد و در خانه ها جلسه ســخنرانی می گذاشتند 
و ادامه داشــت. در دوره ســوم مجلس زمزمه هایی 
شــد که می خواهند لیست برای مجلس بدهند. بنده 
به عنوان مسئول امنیت کشور به این نتیجه رسیدم که 
اینها که الان تریبون دست شــان نیست و در مجلس 
نیستند، این گونه با آرمان مردم می ستیزند. در حالی که 
در هیچ کشــوری از دنیا در زمان جنگ به هیچ حزبی 
اجازه فعالیت داده نمی شد و کوچک ترین حرف علیه 
نظامیان مســاوی نابودی آنهاست. اینها هر روز علیه 
رزمندگان حرف می زدند و از پشــت خنجر می زدند. 
آن وقت بــه مجلس هم می خواســتند بروند. گرچه 
ممکن بود رأی هم نیاورند؛ اما احتمال داشــت چند 
نیروی آنهــا به مجلس بــرود و آن وقت نمی شــد 
اوضــاع را جمع کــرد؛ بنابراین من نامــه ای به امام 
نوشــتم و سخنرانی ها و بیانیه های آنها را به پیوست 
ارســال کرده و از امام پرســیدم که آیا اینها می توانند 
وارد مجلس شــوند؟ امام هم آن پاســخ را به نامه 

دادند».

به مناسبت بیست و هفتمین سال درگذشت اولین نخست وزیر انقلاب

بازرگان پس از دولت موقت


